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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مراحل معرفت در حكمت اسلامي

 1حسن پناهي آزاد

 چكيده

نقطة عزيمت انسان در تحصيل شناخت به اشياء، حواس اوست. اما اين ادراكات تحت مديريت نفس، 
كند كه معارف به دست آمدة آن، علاوه بر گسترش عرضي و افقي، اشتداد وجودي و اعتلاي مراحلي را طي مي

يابد. نفس با تعالي در مراتب وجود، ادراكات حسي را به ادراكات خيالي و ادراكات خيالي را به طولي نيز مي
 دهد.هاي شهودي ارتقاء ميهاي عقلي و سپس به معرفتمعرفت

بر اساس اصل اتحاد علم و عالم و معلوم، نفس با معلومات خود در هركدام از مراتب وجودي متحد است. 
اند، همان اتحاد و ارتباط وجودي نفس با آن حقايق است؛ لذا معرفت به حقايق دين، كه از امور غيبيبنابراين 

يابند. اين نوآوري دعوت دين به معرفت مبدء و معاد و نيز اصطلاح ايمان به غيب، معنا و تبييني عقلاني مي
 داعي وي سامان يافته است.شناختي ابشناختي و انسانحكمت صدرايي است كه با اتكا بر مباني هستي

 كليدواژگان

 معرفت، نفس، ادراك حسي، ادراك خيالي، ادراك عقلي، معرفت شهودي، قلب، ايمان، ايمان به غيب.

                                                             
 . عضو هيئت علمي گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.1
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Stages Of the knowledge in Islamic Philosophy 
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Abstract 

Human's jumping off point in the acquisition of the knowledge of objects is his senses. But 
being managed by the soul, these perceptions in addition to the horizontal expansion increase 
existentially and promote lengthily. 

Promoting in ontological stages, the soul promotes sensory perceptions to the imaginary and 
the imaginary perceptions to rational knowledge and then to intuitive knowledge. Based on the 
principle of identity of the knower and the known, the soul is united with his knowledge in his 
ontological stages. 

Therefore the knowledge of religious facts, occult affairs, is very the identification of soul 
with those facts. Thus religion's invitation to the knowledge of God and Resurrection and the 
term of faith in unseen would be explained intellectually. This is the innovation of Mullã Sadrã's 
philosophy which has organized based on his ontological and anthropological innovative 
principles. 

Keywords: Knowledge, soul, sensory perception, imaginary perception, rational knowledge, 
intuitive knowledge, heart, faith, faith in the unseen. 
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 مقدمه

مراحل معرفت يكي از مسايل مطرح در فلسفة معرفت بوده و پرسش آن اين است كه آيا ادراكات انسان، در 
بينند. روشن است كه اين مانند و يا تطورات و تحولاتي به خود ميهمان صورت اولية خود ثابت و مستقر مي

پرسش در ضمن خود به مبدء عزيمت كسب معرفت نيز نظر دارد. نسبت به اين مسئله دو ديدگاه كلان وجود 
ها نيز داراي داند البته هركدام از اين ديدگاهاي مياي و ديگري چندمرحلهمرحلهدارد كه يكي معرفت را يك

 باشند.هايي ميشعبه

هاي يادشده در مسئله مطرح و پس ت داشته و سپس ديدگاهدر اين نوشتار ابتدا نظري گذرا بر چيستي معرف
 از انتخاب ديدگاه برگزيده، نتايج مترتب بر آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 چيستي معرفت

اطلاق عامي داشته و همة تصورات و تصديقات را  ،شناسي غربي تا نيمة دوم قرن بيستم معرفت معرفت، در
با  .است  1«هاور صادق موجب» ،معرفت تعريف كلاسيك و رايجاسي معاصر، شندر معرفتگرفت؛ اما  دربر مي

ركن اصلي آن زيرا سه. توان آن را تعريفي پذيرفته دانستمي 2وجود نقدهايي كه بر اين تعريف وارد شده است،
ادعاهاي آن گرايي معرفتي قرارگرفته و گرايي و كثرتآليستي، يعني شكاكيت، نسبيدر مقابل سه گرايش ايده

 .كشندها را به چالش مينحله

هاي مختلفي از آن ارائه شده است. حكمت مشاء معرفت را صورت اشياء نزد در حكمت اسلامي نيز تعريف
و حكمت صدرايي آن را به امر  4حكمت اشراق، آن را به ظهور و نور و محصول اشراق عالم بر معلوم 3ذهن،

كند. البته حقيقت علم، تعريف مي 5تر از آن وجود ندارد،شدهكه شناختهوجودي مجرد حاضر براي موجود مجرد 
همان علم حضوري و علم حصولي تابع علم حصولي است نه قسيم آن. آنچه در اين نوشتار مورد استفاده 

حضور موجود مجرد براي »معرفت را به شناختي معرفت از صدرالمتالهين است كه خواهد بود، تعريف هستي
شناختي، بايد علم حصولي را كه اما به اقتضاي سير در قلمرو مباحث معرفت 6.تعريف كرده است« جردموجود م

معرفت حصولي در حكمت اسلامي به  .قلمرو مفاهيم و ارتباط معرفتي ميان الفاظ و معاني است، تعريف كرد
-البته در حكمت اسلامي دقت 7.تعريف شده است« حضور صور اشياء نزد ذهن يا نفس يا همان فاعل شناسا»

                                                             
1. Knowledge = Justified  True  Belife. 

 .131ـ133ص ،«؟، معرفت استموجهآيا باور صادق »ترجمة شاپور اعتماد، مقالة ادموند گتيه: شناسي،  تاريخ معرفت. هاملين، ديويد. و؛ 2
 .303ص، 2. ابن سينا؛ شرح الاشارات، ج 3
 .111و111و 121و  123و  122و 103و101، ص2الدين؛ مجموعة مصنفات شيخ اشراق، جشيخ شهاب . سهروردي، 4
 .311و  213، ص3. صدرالمتالهين؛ اسفار، ج 5
 .311و  222و  232و  221، ص 3؛ همو، اسفار، ج 232و  13. ر.ك: صدرالمتالهين؛ المبدء والمعاد، ص  6
 .12، ص1؛ جوادي املي، عبدالله؛ رحيق مختوم، ج231، ص2؛ اسفار، ج303، ص2ات، جشرح اشار. ابن سينا؛  7
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اي دست سابقههاي بيشتري در كشف حقيقت معرفت صورت گرفته و اين امر در حكمت صدرايي به دقت بي
 1.يافته است

هاي انسان كه از رهگذر حواس ظاهري به دستگاه ادراكي گرديم. آيا معرفتاكنون به پرسش اصلي بازمي
-بيند و يا در همان مرتبه و صورت اولية خود باقي ميرا به خود مييابند، تحولات و تطوراتي انسان راه مي

 مانند؟

هاي ديگري را نيز درپي دارد از جمله: آيا انسان امكان و توان كسب معرفت برتر از اين پرسش، پرسش
سبت محسوسات را دارد يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، با چه ابزار و امكاناتي و نقش نفس او در اين فرايند و ن

 نه؟ و ... . شود يا مراحل آن نيز مي آيا تعدد ابزار معرفت موجب تعددآن با ادراكات به دست آمده چيست؟ 

 هاديدگاه

هاي موجود در مسئله طرح و بررسي و نظرية برگزيده مشخص و هاي يادشده، ديدگاهبراي پاسخ به پرسش
باشند. يكي از اين ئلة در دو طيف قابل تفكيك ميهاي موجود نسبت به مسكاركرد آن ارائه خواهد شد. ديدگاه

 كنند.شناسند و طيف دوم بيش از يك مرحله براي معرفت ترسيم ميدو طيف براي معرفت تنها يك مرحله مي

 ايديدگاه يك مرحله

براي  و به تبع اين نظر، دانند مي تنها يك ابزار را معتبر ،بحث ابزارشناخت در ،گروههاي اين هركدام از شعبه
گرايان، افلاطون و پيروان شناسند. اين گروه به سه شعبة حسمييك مرحله ن معرفت حاصل آمده نيز، بيش از

 دانند.شوند. هر يك از اين سه گروه، اقسام و مراحل ديگر معرفت را موهوم و مردود مياو و عرفا منشعب مي

غير اين صورت  حس وارد ذهن شود، در ةدروازتنها چيزي ارزش دارد كه از معتقدند،  افراطي گرايان حس
افراد كلي را  مفاهيم واده اي به حس بازگشت د به گونهرا نيز  كلياين عده مفاهيم  2.خيالي بيش نخواهد بود

 3.اند كه مشخصّات خود را ازدست داده شمارندمي مبهمي

حس و معتقدند  نددان خت نميقابل شنا راو ادراكات حسي جزئيّات و طرفداران نظرية ايشان، افلاطون 
اين گروه تنها معرفت عقلي را براساس نظرية استذكار و عالم مُثلُ  .دهد جريان واقعيت قرار نمي هرگز ما را در

روح پيش از .1 :معتقد بود افلاطون  پذيرند و بنابراين تنها به مرحلة عقلي را براي ادراكات انسان معتقدند.مي

                                                             
 ش.1333شناسي صدرايي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، . ر.ك: خسروپناه، عبدالحسين و حسن پناهي آزاد، نظام معرفت 1
هاي آوردهاي آن معتبر و مقبولند و بس: معرفي مكتباند تنها حس و رههاي فلسفي هند نيز مانند چارواكا، جاينا و نيانا مدعيبرخي مكتب . 2

 .313و  202، 113فلسفي هند، ص
راء معرفتي آتحقيق در  حكاك، سيدمحمد؛محصولات آن دانست:  شايسته را حس و هيوم نيز با رويكردي افراطي، تنها معرفت بايسته و . 3

 .31هيوم، ص
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باطن خود  معلومات و معقولات زيادي در ،روح از ابتداي تعلق به جسم.2 بوده؛تعلق به بدن موجود زنده 
راه حصول معرفت، .1 ادراك جزئيات است؛ ادراك معاني كليه مقدم بر عقل مقدّم برحس است و.3 همراه دارد؛

 1البته اين نظريه از سوي شاگرد نامدار افلاطون، يعني ارسطو نقد شد. .مشاهده مُثلُ است

برخي غربيان . معتقدندهاي شهودي، و معرفتطريق دل  آمده از هاي حاصل تنها به معرفتنيز  عرفا برخي
 3.تنها به ابزاري مانند دل اعتقاد راسخ دارند نيز چنين اعتقادي دارند و 2مانند برگسون

 ايديدگاه چند مرحله

اسلامي حضور دارند. در فلسفة غرب اي بودن ادراك، در دو قلمرو فلسفة غربي و معتقدان به چندمرحله
 اند.گرايان براي معرفت مراحلي پس از حس را برشمردهگرايان معتدل و نيز برخي عقلبرخي حس

 گرايان معتدلحس

اما عقل را در  5؛فطري و ذاتي است تصورات منكرگراياني است كه با وجود اين كه از حس 4جان لاك
در ابتدا لوح سفيدي است كه به تدريج از  انسان، ذهنداند. به نظر وي هاي انسان موثر ميگيري معرفتشكل

ها توسط عقل تغييراتي يافته و با تجريد، تعميم، . اين نقشپذيرد هايي را مي راه حواس خارجي و داخلي نقش
و  شوند. يعني عقل، ادراكات حسي اوليهتجزيه و تركيب، از صورت قضاياي كمي، به قضاياي كيفي تبديل مي

كند. بنابراين وي علاوه بر مرحلة حس، به مرحلة عقلي نيز معتقد است. شخصي را به ادراكات كلي تبديل مي
فرايند تبديل ادراكات حسي و   6وي براي توضيح تبديل كمي به كيفي، مثال آب و بخار را ذكر كرده است.
نها وجود ندارد؛ تنها تفاوت در جزئي، به عقلي و كلي، همانند بخارشدن آب است و تفاوت ذاتي ميان آ

 7گستردگي و نامحدود بودن ادراك عقلي نسبت به محدود بودن ادراك حسي است.

 گرايانعقل

بيش از ديگران مراحل و مكانيزم  8اي بلند دارد؛ ازاين ميان، كانت،گرايي در فلسفة معرفت درغرب دامنهعقل
مفاهيم  ةهم است كه مفاهيمي مانند زمان و مكان و كانت براين باور تحصيل معرفت را تشريح كرده است.

                                                             
 .110ـ113، ص2آثار، ج مجموعة؛ مطهري، مرتضي؛ 202، ص1؛ دورة آثار، جفلوطين. ر.ك:  1

2  . Henri Bergson (1211-1312 )  

 .11شناخت، ص مسئلةر.ك: مطهري، مرتضي؛  .3
4 .John Locke (1101-1232)  

 .21ـ22رضا زاده شفق، ص جستاري در فهم بشر، ترجمة . لاك، جان؛5
 .112ـ111، ص 2آثار، ج ي، مرتضي؛ مجموعةمطهر؛ ر.ك: 131ـ111همان، ص لاك، جان؛ .6
 .133ـ132ص؛ براي ملاحظة نقدهاي اين ديدگاه ر.ك: همان منبع، 133فلسفة اسلامي، ص شناخت درسبحاني، جعفر؛  .7

8   . Immanuel Kant ( 1301-(3)1121 ) 
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م عقلاني تقسيم عالِ ي وم حسعالِم را نيز به عالِ عقلي و و حسيمعرفت را، به  وي 1.اند پيشيني رياضي، فطري و
 ةبا استفاد او .كند تعريف مي «معرفت به حسيات»معرفت حسي را  معرفت به معقولات و معرفت عقلاني را و

كه اصول معرفت  كند تاكيد مي داند و تمثيلي مي معقولات را فقط معرفت رمزي و ه،اين عرص عقل در واقعي از
مكان وارد  زمان و ةعرص خداوند درمثلا شود؛ زيرا   ي داده نميتسرّ حسي محسوسات به حقايق ماوراء حسي از

نه جوهر و نه نسبت؛ بلكه شرط ض است و كانت، زمان، چيزي عيني و واقعي نيست؛ نه عرَ به عقيدة 2.شود نمي
قانون معين لازم  ترفيق كليه محسوسات به وسيلة ذهن انسان، براي تنظيم و ماهيتذهني است كه به حكم 

چه برحسب توالي، فقط از  چه برحسب همزماني و اعراض را زيرا ما جواهر و ؛زمان، شهود محض است. است
است نه عرض  ؛ مكان نيز چيزي عيني و واقعي نيست نه جوهركنيم ترفيق مي راه مفهوم زمان متساوي تنظيم و

تنظيم  3ةشاكل يك قانون ثابت به عنوان طرح و ةماهيت ذهن به وسيل مثالي است كه از نه نسبت؛ بلكه ذهني و و
 .گردد ترفيق محسوسات خارجي ناشي مي و

 ،حسيات يعني ماده معرفت حسيداند كه همراه با  ذهني مي مكان را شهودات محض بنابراين كانت، زمان و
معرفت حسي همان  نظركانت، مادة در 4.نامد مي« نمود» خود ةدهد كه او آنها را در رسال چيزي را تشكيل مي

شوند،  متعلقات حس ايجاد مي يعني حسيات يا چيزهايي كه به واسطه حضور ؛شود خارج داده مي است كه از
 شود و ماده افزوده مي سازد و به وسيله خود عامل معرفت بر يمنظم م صورت چيزي است كه ماده را موزون و

كند؛ عمل  به عنوان مفاهيم معرفي مي كانت، مكان و زمان را. زمان است شرط حصول معرفت حسي مكان و
 5.به اين طريق معرفت حسي را ميسّر سازند كنند و ترفيق مي تنظيم و آنها اين است كه حسيات دريافت شده را

يعني معرفت به محسوسات نيست بلكه  ؛كند ني معرفت به متعلقاتي است كه حواس را متثثر ميمعرفت عقلا
كند كه ما  كانت به صراحت انكار مي .دهد كل معقولات عالم معقول را تشكيل مي معرفت به معقولات است و

 يك معرفت رمزي وانسان فقط . از حقايق روحاني، شهودي داشته باشيم؛ شهود امور معقول كار انسان نيست
 6.مستقيم شهود ةم نه به وسيلينك مفاهيم كلي ادراك مي ةي ما امور ماوراءحسي را به وسيليعن ؛تمثيلي از آنها دارد

 ديدگاه حكمت اسلامي

اند. البته حكيمان اسلامي، معرفت را به دو قسم حضوري و حصولي تقسيم و احكام هريك را تشريح كرده
چنان كه گذشت، علم، در حقيقت، همان علم حضوري و علم حصولي تابع علم حضوري است كه خود به دو 
قسم تصور و تصديق منشعب شده است. مراحل معرفت حصولي، بدين ترتيب قابل تبيين است كه: دستگاه 

                                                             
 .113ـ112، ص2مجموعة آثار، ج .1
 .211ـ212، ص2ج ،سعادت و منوچهر بزرگمهراسماعيل ترجمة تاريخ فلسفه، ر.ك: كاپلستون، فردريك؛  .2

3   . schema. 

 .211، ص2همان، ج .4
 .212، ص2همان، ج .5
 .212، ص10؛ براي ملاحظة نقدهاي اين ديدگاه ر.ك: مطهري، مرتضي؛ مجموعة آثار، ج213. همان، ص6
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آورد؛ سپس تصور حسي يادراكي انسان، در نخستين گام، با محسوسات مواجه شده و تصور حسي به دست م
شود. عقل در دخالتي ديگر، تصور را ملاحظه كرده و با با دخالت و تصرفات عقل، به تصور عقلي تبديل مي

كند. پس از آن، نوبت تطبيق معلوم حسي بر محسوس خارجي است كه صدور حكم، به تصديق عقلي تبديل مي
يين، ابزار حس و عقل در اختيار نفس و ميان آنها گردد. بنابراين تبدر اين مرحله، تصديق حسي محقق مي

ارتباط متقابل برقرار است. آغاز كار دستگاه ادراكي انسان از حواس و مدركات جزئي و امتداد آن ادراكات 
  1عقلي و كلي است.

توان در منابع و آثار حكمت اسلامي نيز يافت. حكمت مشاء معتقد است محور و مدير فرايند يادشده را مي
كند  سپس عقل ترسيم مي حس، خيال وبه شيخ الرئيس، مراتب ادراك را همة ادراكات انسان، نفس ناطقه است. 

شمارد؛ يعني  واحد را از وظايف عقل برمي تكثير كثير و توحيد تبديل محسوس به معقول و عمل تجريد و و
اخذ  آن معنا، صورتي را انتزاع و شود، اين عقل است كه از خيال به عقل تبديل مي هنگامي كه حس به خيال و

صورت  طبق اين نظريه، 3.معتقدند «تعميم»و  «تجريد» ادراك به نظرية  مراحل خواجه دربارة بوعلي و 2.كند مي
عقلي   سپس به صورت صورت خيالي و  به هاي جزئي،حذف مشخصات شخصي و ويژگيوارد شده به ذهن با 

و بر اين باورند كه ذهن با استفاده از رشته  معتقد به خلاقيت ذهن يشانبوعلي و پيروان ا. شود تبديل مي
 4.يابد مي هاي كلي را صورت ادراكات جزئي، قدرت طراحي مفاهيم و

 5آورد اشراق نفس عالِم بر معلوم و ارتباط نوري ميان آن دوست.شيخ اشراق، معتقد است ادراك ره
يعني علم، حاصلِ اشراق عالم به معلوم است و از راه  6ست.صدرالمتالهين اين نظرية شيخ شهيد را پذيرفته ا

تعالي به مخلوقات نيز همچنان كه علم حق .گردد اشراق نور وجود عالم به معلوم است كه چيزي معلوم واقع مي
حيثيتّ علم، حيثيتّ ظهور و اظهار است و اين ويژگي در حكمت اشراق،  7.به گونة اشراق او بر اشياء است

. بنابراين هرقدر باشد زند و آنچه حقيقت و مركز نور و ظهور است، ذات حق تعالي مي نوريت دور ميبرمدار 
بنابراين شيخ شهيد، در مراحل معرفت، نفس را  8نوريت ادراك بيشتر باشد، سعة آن نيز بيشتر خواهد بود.

 نخواهد شد. داند و بدون اين ارتباط، ادراكي محققنيازمند ارتباط نوري با عالم برتر مي

                                                             
 .312الاقتباس، صاساس طوسي، نصيرالدين؛ ؛ ر.ك: 222ـ221، ص3ج  شرح مبسوط منظومه،. مطهري، مرتضي؛  1
 .211ـ212و  202ـ211، ص2فن ،2طبيعيات شفاء، جابن سينا؛  .2
 .322ـ321؛ نيز ر.ك: اساس الاقتباس، ص201الهيات الشفاء، صهمو؛  .3
 .201الهيات شفاء، ص .4
 .121و  122و  103و  101، ص2. مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 5
 13، ص2. اسفار، ج 6
 .212، ص2. اسفار، ج 7
 ، تعليقة حاجي سبزواري.212، ص2. اسفار، ج 8
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گفته از متفكران غربي، برتري و دقت بيشتري دارد؛ اما مكتب صدرايي براي اين دو تبيين نسبت به آراء پيش
تر طراحي كرده است. در آنچه گذشت، سير ادراكات افقي و مراحل و فرايند طي آن در ادراك، نظامي دقيق

 شود.ارتقايي ارائه كرده است كه در ادامه تشريح ميعرضي بود؛ اما صدرالمتالهين، نظام و سيري طولي و 

خارج  همة علوم حصولي را از نهان آدمي خلق نشده و او در 1،يا تصديقي هيچ مفهومي خواه تصوري و
شوند. اما پس از ورود به ذهن و اين مدركات در مرحلة نخست، معقولات اولي خوانده مي. كند فراهم مي

اين مفاهيم كلي  2شوند.مفاهيمي منتزع از معقولات اولي، به نام معقولات ثانيه توليد ميتصرفات عقل در آنها، 
يابي نفس به معاني اسمي، پس شوند. اما راهاند، به معاني اسمي و كلي تبديل ميكه داراي معناي حرفي و جزئي

ه ادراكات خيالي و سپس معقولات از معاني حرفي، نه با تجريد و انتزاع و تعميم، بلكه با ارتقاء نفس به مرتب
 مرتبه ادراك حقايق برزخي و از طي كرده و خيالي را حركت جوهري خود، كمالات حسي و نفس با است.

قوس  كه در ،اين سلوك يابد؛ در عقلاني راه مي  ارتحالي ديگر به مرتبه حقايق حركت و آن پس در از خيالي و
 3.به درجات عالي استنفس وصول ساز زمينهطي درجات سافل،  ،شود صعود واقع مي

البته  4.تاصل امتناع تناقض اس ،ترين تصديقبديهي و ترين مفهوم، مفهوم وجودبديهي در ميان تصورات،
 كه حقيقت هستي خاص خودآن ما پس ازتكية همة اين فرايند به ادراك حضوري نفس از وجود خويش است. 

آن پس معناي هستي كلي  از يابيم و ذهن مي را در خود ئيهستي جز  به علم حضوري مشاهده كرديم، معناي را
 5.كنيم سپس نام مفهوم را براي اين مفهوم كلي وضع مي ،را انتزاع كرده

 اي و معرفت آيه. شود عالم طبيعت انجام مي عرضي است كه در استقرائي، شناختي افقي و حسي و  معرفت
 نخست: :دوگونه استنيز خود اي  معرفت آيه .گردد برتر منجر مي استنباطي شناختي است كه به دريافت حقايق

علامت  آيه و معرفتي كه متكي بر دوم:هاي قراردادي است؛  علامت هاي اعتباري و معرفتي كه متكي برآيه
علامت تكويني نيز بر دو  و هآي .بوم معين ندارد اختصاصي به مرز و قرارداد است و اعتبار و از برترو  تكويني

ها و علايم  آيت: دوم مقيد، مانند چمن كه نشانه آب است؛ علايم محدود و آيات و: نخست :قسم است
 6.زمين براي خداوند سبحان نامحدود مانند آيت بودن آسمان و

                                                             
. ناگفته پيداست كه مفهوم، غير از علم حضوري و وجود معلوم است. بنابراين اين سخن صحيحي است كه انسان در ابتدا علم حصولي در  1

 را بيان داشته است.سورة نحل نيز همين معنا  13كه آية كند. همچناناختيار ندارد و آنها را از خارج از وجود خود كسب مي

 .13و 11، صشناسي در قرآن . جوادي آملي، عبدالله؛ معرفت2

 .112، ص1رحيق مختوم، ج .3

 .30صشناسي در قرآن، معرفت .1

 .121همان، ص .1

 .312و311همان، ص  .2
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يعني  است.« واحد تكثير و توحيد كثير»دهي ادراكات خويش است و آن نفس داراي شثن ديگري در سامان
 .آن را به وجودات متعدّد تبديل كند ،دست داشتن يك وجود تواند با در مي دارد وعقل بر اين امر قدرت 

تواند امور كثير را يگانه و امر يگانه را تكثير كند، به دليل بساطت نويسد: اين كه نفس ميميصدرالمتالهين 
-خيال تنزل دهد و نيز ميتواند معارف و امور عقلي را به مرتبة عقلي و توانايي بر تفصيل علوم است. نفس مي

تواند امور و ادراكات خيالي را به مرتبة عقل ارتقاء دهد؛ البته نفس همواره در اين مراتب با ادراك خود متحد 
 1.است

شد  كثير ياد آن با توحيد كه از دارد معلومات را  دادن ارتقاء  هم قدرتتحت مديريت و قيّوميتّ نفس،  ،عقل
؛ معلوم اين مرتبه نيز مورد دقتّ عقل است معقول و اجمال است كه در اشراف و ترِفضعي ةمرتب ،البته تفصيل و

تواند منشث  است كه مي اين عقل. شودخوانده ميدرت تنزيل معقولات را دارد كه تكثير واحد همچنين ق
شكافد و به  مي آن را  شيء، حقيقت  صدرالمتالهين با غوص در اعماق ماهيت به تعبير جديد باشد و  ادراكات

 .يابد تري دست مي معلومات تازه

حس، : مرحله قائلنداسلامي براي معرفت سه ةفلاسفتبيين بيشتر و تكميل نظرية يادشده بدين ترتيب است: 
اما همين مطلب، در مكاتب فلسفة اسلامي  تقريرهاي مختلفي دارد. برترين نظريه در اين ميان از  2.عقل خيال و

شناختي سامان يافته است. لكن پيش از شناختي و انسانآن حكمت صدرايي است كه با استفاده از مباني هستي
 حظه شود.هاي مكاتب پيش از صدرا، يعني مشاء و اشراق ملادستيابي به آن، بايد ديدگاه

آنچه ميان مكتب بوعلي و ملاصدرا مشترك است، اقسام ادراكات حسي، خيالي و عقلي است؛ اما نقطة 
الرئيس به دست آمد اين بود اختلاف اين دو، ترتيب و چگونگي ارتباط آنها با يكديگر است. آنچه از بيان شيخ

بخشد و بدين ترتيب، اي بيشتر ميرهكه نفس با تجريد ادراك حسي از مشخصات جزئي، به آن وسعت و گست
ملاك كليت ادراكات كلي، سعة مفهومي است؛ اما ملاصدرا ارتباط مراحل حس، خيال و عقل را به گونة ارتباط 

داند. يعني نفس ادراكات حسي را طولي و تابع اصل تشكيك وجود و ارتقاء نفس و ادراك در عوالم هستي مي
آورد، سپس با ارتقاء در مراتب وجودي، همان ادراك حسي را به مي در عالم طبيعت و محسوسات به دست
دهد و سپس در ارتحالي ديگر، همزمان با اشتداد وجودي خود، مدركات ادراكي مجرد به تجرد خيالي ارتقاء مي

 ي دررقّتتنّزل و  وجودي نفس او را بر ةسعبخشد. خيالي خود را نيز به مرتبة تجرد تام عقلي ارتقاء و كمال مي
 3.كند مراتب مختلف ادراك توانا مي

                                                             
 .321و 322، ص3اسفار، ج. 1
 .32شناخت، ص ة؛ مسئل133علي الالهيات، ص ةالحاشي. صدرالمتالهين؛ 2
 .331المعاد، ص المبدء و المتالهين؛صدر .3
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تجردي  گردد، به سبب شفافيت و هنگامي كه نفس با يكي از موجودات خارجي مواجه مي: نويسد ايشان مي
شود؛  شوند؛ همچنان كه نقش اشياء در آينه منعكس مي كه دارد، صور عقلي، خيالي و حسي براي آن حاصل مي

كند و خالق  پذيرد و تنها پذيراي آنهاست، اما نفس صور را ايجاد مي ها را ميالبته با اين تفاوت كه آينه صورت
نوعي تحول و تكامل  ،بنابراين حصول علم 1.يعني نفس نسبت به صور علمي فعّال است نه منفعل. آنهاست

گردد  پيمايد؛ زيرا وجودش با معلوماتش متحد مي مسيري تكاملي را مي ،براي نفس است و نفس با ايجاد صور
بنابراين صدرالمتالهين در مراحل معرفت، به تعالي و سير  2.گردد تر ميو در نتيجة اين اتحاد است كه متكامل

 يابد.مي طولي، ارتقائي و اشتدادي نفس در مراتب هستي معتقد است كه به تبع آن، معرفت نيز ارتقاء و اشتداد

تصديقي، مسبوق به  كه هرهمچنان 3.مسبوق به حس يا محسوس است و يا حصولي، علم ادراك وگونه  هر
كه كليت ادراك است، برتراز تصور در ابتدا و مراحل بعدي  كه مرحلة جزئيت است، حسة مرحل 4است؛ تصور

يعني برآمدن از حس به مرتبة خيال و نيل ذهن به مفاهيم جديد، نيازمند طي مراحلي است.  5.حسي قرار دارد
برد كه به اختصار شناختي بهره ميشناختي و معرفتاين نظريه از مباني مختلف هستي .سپس به مرتبة عقل

 شود:يادآوري مي

. تناظر عوالم هستي و مراتب نفس. به اعتقاد صدرالمتالهين، همچنان كه عالم هستي امكاني داراي مراتب 1
مثال و عقل است، نفس انسان نيز داراي سه مرتبة متناظر با مراتب هستي يعني طبيعت، مثال و گانة طبيعت، سه

نه مفاهيم و ماهيات؛ همانند وجود داراي سه مرتبه  6عقل است و به حكم اين كه معرفت از سنخ وجود است،
 معرفت ةآنها به مرتب آدمي با اسباب ارتقاء هستند كه نفس و  حواس درجات 7.احساس، تخيّل و تعقّل :است

. البته معرفت و نفس، هردو وجود مجرند كه رتبة تجردشان در هر مرتبه يابد عقلي ارتقاء ميموجودات مجرد 
 8 نيز متناظر است.

-رسد. در جهان اسلام شيخ. اتحاد علم و عالم معلوم. پيشينة سخن از اين قاعده به فرفوريوس يوناني مي2

بر اساس اين قاعده، نفس در  9برخاست، لكن صدرا آن را تبيين و اثبات كرده است.الرئيس با آن به مخالفت 
تحصيل ادراك از معلوم، در هر مرتبة وجودي، با علم و متعلق آن يعني معلوم اتحاد وجودي دارد. بدين ترتيب، 

ت. به عبارت اي از مراتب وجودي آن اسمعرفت نفس به معلومات فرامادي، درحقيقت اتحاد وجودي با مرتبه

                                                             
 .222و221، ص،2. اسفار، ج1
 شناسي معرفت، ترابط اركان معرفت، اتحاد عاقل و معقول.ر.ك: خسروپناه، عبدالحسين؛ هستي .2
 .231، ص2مجموعةآثار، ج .3
 .122همان، ص  .4
 .200همان، ص .5
 .111ـ112، ص1ج؛ رحيق مختوم، 232؛ المبدء والمعاد، ص111، ص1. اسفار، ج 6
 .502و  501و  362، ص  3. اسفار، ج 7
 .11، مرحلهةالحكم ؛ طباطبايي، سيد محمد حسين؛ نهاية31و30، ص2ج اسفار،؛ 322، ص3ر.ك: اسفار، ج«. دان معاً...المدرك يتجر بل المدرك و» .8

 .311ص، 1. ر.ك: ابراهيمي ديناني، غلامحسين؛ قواعد كلي فلسفي در فلسفة اسلامي، ج 9
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ديگر چون رابطة نفس و ادراك، اتحاد است نه انضمام و يا الصاق، تحصيل معرفت به موجودات مثالي يا عقلي، 
 1يعني اتحاد نفس با آن موجودات.

توان مفاهيم  بر اساس اصالت وجود ميترين اصل حكمت صدرايي است. اين قاعده نيز خود مبتني بر مهم
گرچه اين مفاهيم باهم متفاوتند اما در وجود يك چيزند و اختلاف در . زاع كردمتعددي را ازيك موجود انت

 2.باشد نشانة اختلاف در وجود نمي ،مفاهيم
ان الوجود فی کل شیء هو الاصل فی الموجودیة و هو مبدء شخصیة و منشأ ماهیة و ان الوجود مما یشتد و یضعف و یکمل و 

 3ینقص و الشخص هو هو...

اي برتر از معرفت عقلي را نيز شناسايي كرده است كه از آن با معرفت شهودي يا مرتبه حكمت صدرايي،
 قلب معاني مجرده را آيد.كه با قلب به دست مي معرفت عقلي است معرفت شهودي بالاترازكند. قلبي ياد مي

به صورت مفهوم كلي  دورعقل از  آنچه را :كه اينتفاوت اول دو تفاوت دارد:  يادراك عقل با اما ،كند درك مي
 .ندك وجودي است مشاهده مي ةكند، قلب از نزديك به عنوان موجود شخصي خارجي كه داراي سع ادراك مي

است؛ اما  از ادراك بسياري از حقايق عاجز ،در حصار ادراك مفهومي دليل انحصار  عقل به :كهاينتفاوت دوم 
 4.شود كلي و بلكه جزئي عالَم آگاه ميبسياري از اسرار  بر ،قلب به دليل ادراك شهودي

مراحل طبيعي، مثالي و عقلي آن را دارد،   طياست و علاوه براين كه توان  جهان آفرينش ةآدمي عصار روح
و بعضي را  كند حس ادراك مي  مجراي برخي موجودهاي خارجي را از .نيز دارد ارتباط حصوليبا جهان خارج 

اند، از نگاه دروني به اشياء مختلف در برخورد با امور  داراي شناخت شهوديكساني كه  5.فهمد با كمك فكر مي
تزكيه و تطهير   6.ادراك آنها شك و ترديد ندارند شنوند كه در مي مناظر يا اصوات گوناگوني را ديده يا ،متفاوت

-ارمغان ميدل و آغاز سلوك معنوي موجب طي برخي مراحلي و مراتب است و اين امر، معرفت شهودي را به 

اول قدرت بر معرفت اسرار عالم  ةمرتب. مراتب طولي است داراي مراحل وآورد. البته معرفت شهودي نيز خود 
 فراتر، آمادگي نظر به جبروت و دوم و ةمرتب  .نشئه طبيعت است آينده و حوادث گذشته و ملك و طبيعت و

محضر  كساني است كه خود را در ةن مقام، مرتباي بالاتر از ةرتب 7.سبحان است شايستگي نظر به عرش خداوند
آن پس از  آيات متعدّدي مراتبي ترسيم فرموده است كه در قرآن كريم نيز براي معرفت در .يابند مي تعاليحق

                                                             
 .213و  212، ص آشتيانى الدين جلال سيد تعليق و تصحيح،  ش1320للنشر الجامعى المركز. الشواهدالربوبية، مشهد،  1
 .33-33ـ رجوع كنيد به: فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا، ص 2
 .321، ص3ـ اسفار، ج 3

 .222ـ300شناسي درقرآن، صمعرفت .1

 .12همان، ص .1

 .332همان، ص .2

 .332همان، ص .1
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و  شناسد مي و بيند همچون جهان درون مي معرفت آدمي، جهان بيرون را نيز حسي در افقي و سير گذر از
 1.پردازد اعتلاي معرفت ميهمواره به تعميق و 

 نتيجه

اكنون كه مراحل معرفت و سير ارتقائي نفس در مراتب هستي و تحصيل معرفت از آن مراتب تبيين شد، بايد 
توجه كرد كه برترين موجودات در هستي، همان موجوداتي هستند كه دين، آنها را حقايق قطعي و با نام امور 

تعالي، وحي، نبوت، معاد و ابعاد و احوال آن ازجمله بهشت و دوزخ غيبي معرفي كرده است. يعني وجود حق
توان گفت، به و... كه از حس و اشاره برتر و در مرتبة وجودي فراتر از حس و طبيعت قرار دارند. اكنون مي

حكم امكان ارتباط وجودي انسان با مراتب هستي از رهگذر كسب معرفت به حقايق فرامادي، معرفت به حقايق 
بي و نيز ايمان به غيب كه صفت بندگان پرهيزگار الهي است، معنايي عقلاني و قابل تحصيل براي انسان غي

 است.

در توضيح اجمالي اين مطلب بايد گفت: چنان كه گذشت، قواي ادراكي انسان مترتب به سه مرتبة طبيعت، 
حقايق كلية نازله از عالم عقل را به مثال و عقل است؛ اما قلب، برترين مرتبه از مراتب ادراكي انسان است و 

قلب، اصل ابواب كند. به گفتة صدرالمتالهين، نحو جزئي و شخصي دريافته و آنها را به نحو وجداني ادراك مي
به دليل عدم ايمان به  از نعمت قلب سليم محروم و ند،حجابي است؛ لكن آنان كه گرفتار هو مشعر ال تياهد

 :نويسد مي 3(ص)الامين بر قلب پيامبرنزول روح ةدر استشهاد به آيوي  2.اند شده از اين نعمت منع ،آيات الهي
انشاء كلمات تامات و آيات محكمات و متشابهات است كه در كسوت  ،شود نازل مي )ص(آنچه بر قلب پيامبر

هاي كامل  اما كلام الهي از عالم امر كه مهبط آن قلوب انسان ؛الفاظ و عبارات است؛ اين الفاظ از عالم خلق است
اگر انسان به باب مفتوح به عالم ملكوت توجه كند و به ذكر خداوند بپردازد حقايق  4.و برگزيدگان الهي است

 5.ر او قرار خواهند گرفتياآن عالم در اخت

دنيا و آخرت است. يك جهت آن به دنيا  اي متوسط ميانقلب انسان، لطيفه« ره»به تعبير حضرت امام خميني
شود و همين امر و جهت ديگر آن به عالم آخرت است. صور حقايق غيبي، در وجهة اخروي قلب منعكس مي

  6ماية ارتباط معرفتي انسان با عالم غيب است.

                                                             
 .212 و 213 و 211ـ322همان، ص .1
 .31. اسرار الآيات، ص 2
 .121و123شعرا: «. نزل به الروح الامين * علي قلبك لتكون من المنذرين. » 3
 .311و  11؛ همو؛ الشواهد الربوبيه، ص221. صدرالمتالهين؛ العرشية، ص 4
 .133. المبدأ و المعاد، ص 5
 .11؛ شرح چهل حديث، ص. امام خميني؛ سيدروح الله 6
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ين آن بدين ترتيب حكمت اسلامي، تحصيل معرفت نسبت به امور غيبي را از رهگذر قلب پذيرفته و به تبي
پرداخته است. اكنون بايد پرسيد، اكنون كه معرفت به امور غيبي ممكن است، آيا ايمان به غيب نيز معنايي 

 آيد.به دست مي« ره»عقلاني دارد؟ پاسخ با دقت در تعريف ايمان از سوي حضرت امام خميني

التزام را در پي دارد، تعريف  ايمان در آثار مختلف متفكران مسلمان به عقدي قلبي و تعلّقي باطني كه عمل و
با دقتي حكمي، ايمان را رسوخ معرفت به بالاترين مرتبة مثالي نفس « ره»اما حضرت امام خميني 1شده است.

اين نكته، همان  2داند. ايمان، يعني ادراك حقايق، در بالاترين مرتبة تجرد مثالي نفس، يعني قلب.يعني قلب مي
نه زبان و يا ذهن. بدين  3دارد؛ مبني بر اين كه محل استقرار ايمان، قلب استاست كه قرآن كريم بدان اشاره 

شود. آنچه انسان با قلب خود يافته تشريح مي« ره»ترتيب سخن قرآن كريم به زبان حكمت، در بيان امام خميني
ان غيب برآن كند، از دسترس حس و اشاره و مرتبة طبيعت و ماده به دور است؛ لذا عنوو بالوجدان ادراك مي

يابد. صادق است و بدين ترتيب است كه معرفت به امور غيبي، يا ايمان به غيب، معناي عقلي خود را مي
بنابراين، هم ايمان امري عقلاني است و هم غيب و امور غيبي با قواعد عقلي قابل تبيين و اثبات هستند. تعلق 

 باشد.عقلي مي ايمان به غيب نيز امري عقلاني و قابل اثبات با قواعد

يك امور محسوس و مادي نيستند؛ اما مصاديق غيب، يعني خدا، وحي، حقايق دين، آخرت و احوال آن هيچ
باشند. به عبارت ديگر با ترتيب يادشده براي انسان قابل درك و شناخت و تحصيل ايمان نسبت به آنها مي

معناي ايمان به غيب است كه قرآن آن را تحصيل شناخت قلبي و وجدان باطني نسبت به اين حقايق، همان 
 4وصفي والا از اوصاف پرهيزگاران دانسته است.

كند. ادراك حقايق توسط نفس انسان، از رهگذر نفس ناطقة انسان در ادراك حقايق، سيري طولي را طي مي
يابد. نفس در صورت تعالي نفس و اتصال آن با مبدء عقلاني معلومات و به تعبير حكمي، عقل فعال انجام مي

گردد؛ البته حقايق هستي مدنظر اسلام و اتصال و اتحاد با عقل فعال، به همة حقايق هستي ممكنات آگاه مي
باشد. اين اتصال باعث رسوخ آن معارف متعالي در باطن و حقيقت نفس انساني يعني معارف قرآن و سنت مي

گردد. بنابراين، نفس انسان به همان ميزان ديني و الهي مي قلب او گشته و نفس با اين حقايق به نور الهي منور
 است كه با حقايق ديني، ارتباط معرفتي و اتصال و اتحاد وجودي دارد.

همين ارتباط و اتصال وجودي نفس با عقل فعال است كه در ساية آن، معارف « ره»ايمان از نظر امام خميني
كند، در تالهين، ادراكاتي كه نفس انسان از عقل فعال دريافت مييابد. به بيان صدرالمدر قلب انسان رسوخ مي

                                                             
؛ طوسي، نصيرالدين؛ آغاز و انجام، 23؛ امام خميني، سيدروح الله؛ شرح حديث جنود عقل و جهل، ص130. شيخ صدوق؛ معاني الاخبار، ص 1

 .11ص 
 .311، ص3. امام خميني، سيد روح الله؛ تقريرات فلسفه، ج2
 .11. حجرات:  3
 .3و2بقره: «. ينُْفِقُونَ رزَقَْناهُمْ مِمَّا وَ الصَّلاةَ يُقيموُنَ وَ باِلْغيَْبِ يؤُْمِنوُنَ الَّذينَ*لِلمْتَُّقينَ هُدىً فيهِ ريَْبَ لا الكِْتابُ ذلِكَ . » 4
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بنابراين، ايمان، همان معرفتي است  1قلب است. گردد و ايمان ورود علم عقلاني به مرتبة مرتبة قلب او مستقر مي
يم كه در قلب رسوخ يافته است. اين همان كمال حقيقي انسان است كه صدرالمتالهين بر اساس آيات قرآن كر

تبيين كرده است. از نظر ايشان، كمال حقيقي انسان در گرو مراتب علم و معرفت اوست و عمل صالح در حكم 
اليه »گردد. چنان كه خداي تعالي فرمود: مركبي است كه باعث ارتقاي علم و شئون ادراكي نفس انساني مي

با كمال بخش نظري و معرفتي وجود شرف و سعادت حقيقي تنها «. يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه
و البته برترين معرفت و  2هدگردد؛ همان كه اصل ذات و هويت انسان را تشكيل ميانسان محقق مي

 ارزشمندترين ادراك، همانا آگاهي از مبدء و معاد است:
به المعرفة على النفوس هو أفضل  فما یحفظ ...فإنه إذا کانت المعرفة بالله و الیوم الآخر هی الثمرة العلیا و الغایة القصوى

إِلیَْهِ یصَْعدَُ الْکَلمُِ الطَّیِّبُ  :قی لبذر المعرفة فی أرض القلب حتى ینمو و یبلغ إلى حد الکمال کما قال تعالىفإنها بمنزلة السّ... الأعمال
 3.4وَ الْعمََلُ الصَّالِحُ یرَْفعَهُُ

  

                                                             
 .312، ص3. تقريرات فلسفه، ج 1
 .131، ص2. اسفار، ج 2
 .10. فاطر:  3
 .3و اسرارالآيات، ص 311. الشواهدالربوبيه، ص 4
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